
ولادت عیسي مسیح )ع(
حضرت مسیح )ع(، چگونگي مهر ورزیدن را براي بشریت به ارمغان آورد. با بي عدالتي جنگید. دنیاطلبي را مذموم دانست. 
همواره با فقرا و فرودستان همراه شد و از متكبران دوري جست. او با معجزة الهي متولد شد و با گونه اي معجزه آسا زندگي 
را بدرود گفت. شیخ صدوق )ره( از رسول خدا روایت مي كند كه فرمود: »بهترین زنان بهشت چهارتن هستند. مریم دختر 

».عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد )ص( و آسیه همسر فرعون
حضرت مریم )ع( كه تحت نظر حضرت زكریا دوران كودكي خود را پشت سر مي گذاشت. روزي جواني زیبا را دید كه نزد او 
مي آید. حضرت مریم)ع( كه او را نمي شناخت و تا آن روز در كمال عفت و پاكي زندگاني كرده بود به پروردگار خویش پناه 
برد. اما آن جوان جبرئیل بود كه با این هیئت نزد، مریم آمده بود. پس به مریم گفت: من فرستادة پروردگار توام و آمده ام 
پســري پاكیزة به تو عطا كنم! حضرت مریم )ع( با شــنیدن این جمله به فكر فرو رفت كه چگونه ممكن است زني بدون 
تماس با مردي، فرزنددار خواهد شــد؛ اما فرشــتة الهي قدرت پروردگار را براي او یادآور شد و مریم باردار گردید. ایشان از 
ترس حرف مردم مدتي را دور از كسان خویش به سر برد تا زمان وضع حمل فرا رسید. به ناچار خود را به درخت خرمایي 
رسانید. و سرانجام نوزاد مبارك خود را به دنیا آورد و او را عیسي نام نهاد. او بعداً عیسي )ع( را به مصر برد و پس از 12 سال 
به فلسطین برگرداند و در وطن خود »ناصره« اقامت گزید تا اینكه عیسي به جواني رسید و در همین مكان به نبوت رسد. 
در كتاب اصول كافي از امام محمدباقر )ع( روایت شده  است كه هنگامي كه عیسي )ع( به هفت سالگي رسید، خداوند به 

ایشان وحي كرد و نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود.

سالروز تشکیل نهضت سواد آموزي
اين روز مصادف با سالروز تشكیل نهضت سواد آموزي به فرمان امام خمیني)ره( است. بدين مناسبت متن پیام 

ايشان را مي خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم/ ن و القلم و ما یسطرون

ملت شریف ایران، شما مي دانید كه در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه افكنده بود، علاوه بر دیكتاتوري و ظلم، تبلیغات 
بي محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن بود. ملتي كه در همة ابعاد از حوائج اولیه محروم بود وانمود مي شد كه در اوج ترقي است. از 
جمله حوائج اولیه براي هر ملت كه در ردیف بهداشت و مسكن بلكه مهم تر از آن هاست ،  آموزش براي همگان است. مع الاسف كشور 
ما وارث ملتي است كه از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم ]مانده[ و اكثر افراد كشور ما از ]سواد[ نوشتن و خواندن برخوردار 
نیستند، چه رسد به آموزش عالي. مایه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سایة اسلام زندگي مي كند، كه 
طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنامة دراز مدت، فرهنگ وابستة كشورمان را به فرهنگ 
مستقل و خودكفا تبدیل كنیم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته كننده براي مبارزه با بي سوادي به طور ضربتي 
و بسیج عمومي قیام كنیم تا ان شاءالله در آیندة نزدیك هر كس نوشتن و خواندن ابتدایي را آموخته باشد. براي این امر لازم است تمام 
بي سوادان براي یادگیري و تمام خواهران و برادران با سواد براي یاد دادن بپا خیزند و وزارت آموزش وپرورش با تمام امكانات بپا خیزد 
و از قرطاس بازي و تشریفات اداري بپرهیزد. برادران و خواهران ایماني! براي رفع این نقیصة دردآور بسیج شوید و ریشة این نقص را از 
بن بر كنید. تعلیم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است. ائمة جماعات شهرستان ها و روستاها 
مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تكایا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود یاد دهند،  و منتظر اقدامات دولت 
نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي سواد را تعلیم كنند و بي سوادان از این امر سرپیچي نكنند. من از ملت عزیز امید دارم كه با همت 
والاي خود بدون فوت وقت ایران را به صورت مدرسه اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بیكاري یكي دو ساعت را صرف این 
عمل شریف نمایند. بپا خیزید كه خداوند متعادل با شماست. از خداي تعالي سعادت و سلامت و رفاه ملت شریف ایران را خواستارم.
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سیدکمال شهابلو

روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
آیا دیده اي كه نســیم،  ابرهاي تیره را ببرد؟ تا به حال هم آغوشــي باران و خاك را حس كرده اي؟ شنیده اي كه رودخانه خود 
را پاك كند؟ روشــنگري، همدلي، یك رنگي، انتخاب ، اتحاد، بیداري، امید، حماســه ، قانون گرایي، قدرت مردم، عمل صالح،  

دل بستگي و حركت خودجوش را یكجا دیده اي؟
عاشورا را چه؟ از پیروزي خون بر شمشیر شنیده اي؟ در تاریخ خوانده اي كه درخت اسلام از خون عاشورائیان زنده است؟ تاریخ 

را ورق بزن و گرماي تابستان را در زمستان لمس كن.
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ولادت امام حسن عسکري)ع(
ابواسحاق كِندي، فیلســوف عرب، به تنهایي در خانه خود به تفسیر قرآن 
مي پرداخــت. در افكارش بعضي از آیات با برخي دیگر در تناقض و ضدیت 
بود. روزي كه یكي از شاگردان او نزد امام حسن عسكري)ع( رفته بود، امام 
از او پرســید: آیا در میان شاگردان ابواسحاق كسي نیست كه او را از كارش 
منصرف كند؟ او گفت: ما از شــاگردانش هستیم و نمي توانیم به او معترض 
شــویم. امام)ع( فرمود: آنچه را مي گویم به او برســان. آیا مي تواني؟ گفت: 
بله. فرمود: نزد او برو و به او نزدیك شــو تا با تو انس بگیرد و در كارهایش 
یاري اش كن. آن گاه بگو ســؤالي دارم. به تو اجازة سؤال خواهد داد. پس از 

او بپرس: »اگر پدیدآورندة قرآن پیش تو آید، آیا احتمال مي دهي كه منظور او از گفتارش، معاني دیگري غیر از آن باشــد كه فكر 
مي كني؟ خواهد گفت: امكان دارد و او ابواســحق كســي است كه اگر به مطلبي توجه كند خواهد فهمید. در این مطلب به او بگو: از 
كجا مطمئن هســتي كه مراد و منظور عبارات قرآن همان است كه تو مي گویي؟ شاید گویندة قرآن منظوري غیر از آنچه تو به آن 

رسیده اي داشته باشد و تو الفاظ و عبارات را در غیرمعاني و مراد متكلم آن به كار مي بري.«
آن شخص نزد ابواسحاق رفت و همان گونه كه امام به او آموخته بود، با مهرباني تمام با او انس گرفت و سؤال خود را مطرح كرد و او 
را به تفكر و اندیشیدن وادار نمود. كندي از او خواست سؤال خود را تكرار كند. در این حال به فكر فرو رفت و این احتمال به نظر او 
ممكن و قابل دقت آمد. براي همین شاگردش را قسم داد كه منشأ این پرسش را به او بگوید. او گفت: »به ذهن خودم رسیده است.« 
اسحاق گفت: »نه! باور نمي كنم كه به ذهن تو این پرسش خطور نماید؛ راستش را بگو، این سؤال را از كجا آموخته اي؟« شاگرد گفت: 
»ابو محمد حسن عسكري )ع( آن را به من یاد داد.« ابو اسحاق گفت: »آري، اكنون حقیقت را گفتي. چنین سؤالي جز از آن خاندان 

نمي تواند باشد.« آن گاه نوشته هاي خود را در آتش سوزاند.

قیام مردم قم و طلوع انفجار!
ê در مقاله اي به نام نویسنده اي جعلي كه به »احمد رشیدي مطلق« مشهور شد، صریحاً بي حجابي فضیلت دانسته، حجاب كهنه پرستي 
معرفي گردیده و به ســاحت مرجع عالم تشیع امام خمیني )ره( اهانت شده بود. در آن مقاله قیام 15 خرداد 1342 توطئة استعمار 

قلمداد شده بود.
ê گزارش ساواك قم: »ساعت 30 : 10 صبح، بیش از 5000 نفر از طلبه هاي علوم دیني در مسجد اعظم اجتماع كردند و از آنجا به 

منزل چند تن از روحانیون رفتند و از آنان خواستند كه از ]امام[ خمیني دفاع كنند.«
ê اقشار مختلف مردم و طلاب در مقابل مدرسه خان و میدان آستانه تجمع مي كنند. تمام علمایي كه طلاب در مقابل منزل ایشان 
تجمع مي كردند، طي سخناني مطالب این مقاله را تقبیح  اعلام مي كردند كه این هتاكي صرفاً  امام خمیني )ره( را نشانه نگرفته است. 

بلكه تمام مقدسات و وحدت حوزه را مورد هدف قرار داده است.
ê نوزدهم دي ماه، همزمان با تعطیلي درس هاي حوزه، بازاریان قم نیز به تبعیت از مراجع و طلاب، بازار را تعطیل مي كنند. در ابتدا 

نیروهاي امنیتي در مقابل تظاهرات ایستادگي مي كنند ولي وقتي با جمعیت كثیر مردم روبه رو مي شوند كوتاه مي آیند.
ê مأموران خود با شكستن شیشه هاي بانك صادرات، بهانه درگیر شدن با مردم را فراهم مي كنند. اسلحه ها به طرف مردم نشانه گیري 

و تیراندازي شروع مي شود. جنگ و گریز تا ساعاتي از شب ادامه مي یابد.
ê بعد از این حادثه، طلاب و علما با انتشار اعلامیه اي ضمن محكوم كردن كشتار مردم بي دفاع، این سؤال را مطرح مي كنند كه آیا 

فضاي باز سیاسي یعني اگر كسي به مطالب غیرواقعي روزنامه اعتراض كند باید با گلوله جواب او را داد؟!
ê رژیم پهلوي در شب بیستم دي ماه در قم حكومت نظامي اعلام كرد.

ê آنچه كه رژیم از آن وحشت داشت محقق شد. حوزه هاي علمیه و روحانیت همراه با مردم در خط امام )ره( به حركت در آمدند و 
زمینه اي فراهم شد كه نهضت در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

وفات حضرت معصومه )س(
روزي جمعي از شیعیان به قصد دیدار حضرت موسي بن جعفر )ع( و پرسیدن پرسش هایي از ایشان، به مدینه مشرف مي شوند. چون امام 
كاظم)ع(  در سفر بوده اند پرسش هاي خود را به خواهر آن حضرت، یعني حضرت معصومه )س( كه در آن هنگام كودك بوده تحویل مي دهند، 
تا به امام برساند. چندي بعد كه بار دیگر به منزل امام مي روند مي بینند كه آن حضرت هنوز از سفر بازنگشته است. پس سؤال هاي خود را طلب 
مي كنند تا در سفر بعدي كه به خدمت امام )ع(  مي رسند، از ایشان بپرسند بي خبر از اینكه حضرت معصومه )س( جواب پرسش ها را نوشته و 
آماده كرده است. آن ها وقتي پاسخ ها را مي بینند بسیار خوشحال مي شوند و مدینه را ترك مي گویند. از قضا در بین راه با امام  موسي بن جعفر)ع( 

روبه رو مي شوند و ماجرا را تعریف مي كنند. وقتي امام پاسخ پرسش ها را مطالعه مي كنند، سه بار مي فرمایند: پدرش فدایش!
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